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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

خلاصه بحث گذشته

بحث در بیان دیدگاه مرحوم بحر العلوم، صاحب بلغة الفقیه است. بیان شد که ایشان مجموعاً سه عنوان را به میدان بحث
آورده؛ 1) اگر کس ضروری را انار کند، این خودش مستقلا سبب برای کفر است. 2) اگر کس ضروری را انار کند، در

صورت که مستلزم تذیب النب(صل اله عليه وآله) بشود موجب کفر است. 3) اگر کس ضروری را انار کند و این انار،
موجب خروج عن الدین بشود مستلزم کفر است. بعد فرمود این دو عنوان اخیر (یعن آنجای که مستلزم تذیب النب(صل اله

عليه وآله) است و جای که مستلزم خروج از دین است)، در سه مورد با هم اشتراک دارند که مثالهایش بیان شد.

مورد افتراق این دو دیدگاه، فقط در فرض شبهه است به این بیان که؛ طبق قول به اینه منر ضروری در صورت که موجب
تذیب النب(صل اله عليه وآله) بشود موجب کفر است، در آنجای که کس شبهه دارد و اصلا نداند آیا این حم «مما جاء به
النب أو لم یج به النب» است (مگوید من اصلا نمدانم از ابتدا چنین چیزی رسول خدا(صل اله عليه وآله) آوردند یا نه؟)،

دیر انار و تذیب نب(صل اله عليه وآله) لازم نمآید.

اما طبق مبنای صاحب بلغه (که انار ضروری اگر موجب خروج از دین شد، کفر لازم مآید)، حت در آنجا که کس شبهه
داشته باشد، این شبهه منافات با خروج او از دین ندارد و در موضوع این عنوان سوم، مجرد انار ی حم از احام که در

مجموعه دین است (حت اگر آن حم ضروری هم نباشد)، موجب خروج عن الدین است.

تفاوت تذیب النب(صل اله عليه وآله) و خروج از اسلام با انار ضروری

مرحوم بحر العلوم در ادامه، فرق بین این دو عنوان و عنوان اول (که منر ضروری مستقلا موجب کفر است) را بیان کرده و
مگوید اگر کس ی ضروری از ضروریات مذهب را انار کند (کس در مذهب شیعه است و ضروریای از ضروریات

مذهب را انار کرد)، این هم موجب تذیب النب(صل اله عليه وآله) است و هم موجب خروج عن الدین، اما طبق قول اینه
بوئیم منر ضروری سبب مستقل برای کفر است، موجب کفر نمشود؛ زیرا مستند کسان که عنوان اول را قائل شدند، اجماع
است که این ضروری دین باشد، اما فرض ما در جای است و در معقد اجماع باید بر قدر متیقَّن اکتفا کنیم و قدر متیقن آنجای

است که کس ضروری مذهب را انار کند.

«گوید عقد موقت، مسلماً حلال و «مما جاء به النبه مذهبش موید عقد موقت حرام است با اینب به عنوان مثال؛ اگر کس
است، تذیب النب لازم آمده و موجب خروج عن الدین به سبب خروج عن المذهب است، اما طبق عنوان اول مگوئیم:
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«المنر للضروری کافر» و چون دلیل کفرِ منر ضروری، اجماع است، در اجماع باید بر قدر متیقن اکتفا کنیم (یا مگویند
معقد اجماع هم خصوص صورت اسلام است) و ضروری دین را اگر کس منر شد (نه ضروری مذهب را)، عنوان کافر را

دارد.

به بیان دیر؛ قبلا گفتیم اجماع عامه و خاصه بر این است که منر ضروری کافر است، پیداست که مراد، ضروری دین است
وگرنه در مورد ضروری مذهب، اجماع عامه و خاصه معنا ندارد. بنابراین، یا باید اکتفا کنیم بر قدر متیقن و یا باید بوئیم در
کلام قدما قرینه وجود دارد که مخواهند خصوص ضروری دین را مطرح کنند. خلاصه آنه؛ صاحب بلغه تا اینجا فوارق و

اشتراکات این سه عنوان را بیان کرد.

ادامه کلام صاحب بلغه الفقیه

ایشان در مورد کس که ضروری دین را منر شود مفرماید: «لا یبعد تنزیل اطلاق کلامهم عل صورة الاطلاع عل کونه
ضروری الاسلام»؛ بعید نیست که ما اطلاق کلام این بزرگان را حمل کنیم بر آنجای که این منر، اطلاع داشته که این ضروری

اسلام است. در این صورت، عنوان اول با عنوان آخر ی مشود یعن کس که منر ضروری دین شد، با عنوان خروج عن
الاسلام ی مشود و منر ضروری، مستلزم خروج عن الدین است. نمشود کس ضروری دین را منر شود، اما مستلزم

خروج عن الدین نشود.

ایشان مفرماید: «فیرجع مستندهم إل الوجه الذی ذکرناه من استلزامه الخروج عن الدین و إن افترقا ف اختصاص الضروری
بضروری الاسلام أو تعمیمه لضروری کل مذهبٍ بالنسبة إل اهله»؛ مفرماید اگر عنوان منر ضروری را به میدان بیاوریم، در

وئیم هم مذهب و هم دین، اما وقتر ضروری مذهب هم، مستلزم کفر بشود یا تعمیم داده و بتوان گفت مناین صورت م
عنوان خروج عن الاسلام باشد، در آن صورت تنها خروج عن الاسلام و خروج عن المذهب مستلزم کفر است. فرق بین عنوان

خروج عن الاسلام با عنوان انار ضروری در همین است، اما در آن جهت که بوئیم هر کس منر ضروری دین شد خارج عن
الاسلام، در این جهت با یدیر مشترک مشوند.

ایشان مگوید ما وقت در این کلمات فقها و در روایات تفحص و تتبع مکنیم، این سه عنوان را متوانیم پیدا کنیم که
بالخصوص ایشان روی عنوان سوم تیه دارد و مفرماید ما باشیم و روایات، آنچه موجب کفر است، انار ضروری من حیث

هو هو یا تذیب النب(صل اله عليه وآله) نیست، بله آنچه موجب کفر است، مسئله خروج عن الاسلام مباشد.

به بیان دیر؛ ایشان مفرماید ما باشیم و روایات، روایات مسئله را به همین عنوان خروج عن الاسلام سوق مدهد. بعد این
روایات ی اطلاق وسیع دارد و مگوید هر کس چیزی را انار کرد (خواه ضروری باشد یا نباشد، خواه در اصول باشد یا

فروع باشد، خواه منر قاصر باشد یا مقصر، خواه عالم به ضروریتش باشد یا جاهل به آن) و به وسیله آن از اسلام خارج شد،
او کافر است.

تنها مطلب باقیمانده آن است که از این اطلاق، مواردی را ما یقین داریم خارج است؛ مانند جای که اگر ی امری ضروری
نباشد و نظری باشد، و ی مجتهدی با اجتهاد خودش بوید این داخل در دین نیست و چنین وجوب یا استحباب نداریم. این

مستلزم خروج عن الدین نمشود. نظیر این مورد از اطلاق خارج است، اما بقیه تحت عموم باق مماند و عموم عبارت است
روهروه است، مرا گفت م مستحب را گفت حلال است، حت را حرام و حرام ار کرد؛ حلاله هر کس چیزی را اناز این
را گفت مستحب است (یعن با علم به آن و نه با اجتهاد)، مثل اینه ا کس بوید نماز شب به نظر من مباح است و از استحباب

دست بردارد، طبق مبنای صاحب بلغه این هم مستلزم کفر است.[1]



ارزیاب دیدگاه صاحب بلغه الفقیه

داریم که (قبلا از روایات را در نظر گرفته و این نظریه را داده است. ما روایات رسد صاحب بلغه در اینجا بخشبه نظر م
اشاره شد) در این روایات آمده اگر کس حلال را حرام بشمرد و یا حرام را حلال بشمرد و «دان بذل»، این شخص از
اسلام خارج شده است. ما باشیم و این روایت، این تعبیر اطلاق دارد؛ خواه ضروری باشد یا نباشد! در اصول باشد یا غیر

هجخْرا لَا حنَّها معرِ فَزائبْال نةً مبِيرك بَتار نکه در آن درباره گناهان کبیره، این تعبیر به کار رفته: «م اصول. یا روایت
.«مَسا نكَ مذَل

سه طائفه روایات در مسأله

اما واقع مطلب آن است که در اینجا طوایف از روایات داریم (که برخ مگویند سه طایفه داریم که لااقل همین مقدار است و
بعض مگویند بیشتر داریم)؛

طائفه نخست: ی طایفه از روایات، روایات است که مگوید کمترین چیزی که انسان به وسیله آن مشرک و کافر مشود؛
لْتُهار آمده: «سه در روایت دیدِيناً»[2]، یا این هبنَص و بِه رما هنَّ الا نْهع هال ئاً نَهنَّ شَيا مزَع نراً مافدُ كبالْع ونُ بِها يم َندا»

عن ادنَ ما يونُ الْعبدُ بِه مشْرِكاً قَال فَقَال من قَال للنَّواة انَّها حصاةٌ و للْحصاة انَّها نَواةٌ ثُم دانَ بِه»[3]؛ به هسته خرما بوید
سنریزه، یا به سنریزه بوید نواة «ثم دان به».

این روایات را نمتوان به میدان بحث بیاوریم؛ زیرا این روایات در مقام بیان مراتب کفر و شرک و مراتب اسلام و ایمان است.
ممن است گفته شود «ادن» در روایت، به این معناست که این هم موجب و علت کفر است همانگونه که انار ذات خدا

مستلزم کفر است، در پاسخ باید گفت که روایت این را نمگوید، بله مراتب کفر و ایمان را بیان مکند.

نته: گاه اوقات برای تفسیر روایات، باید قرائن را کنار روایت قرار دهیم؛ ی از نات بسیار مهم در فقه الحدیث، آن است
که اگر روایت را به نحوی معنا کنیم که «لم یلتزم به احدٌ»؛ اصلا احدی از فقها؛ از زمان خود ائمه علیهم السلام تا حال، به آن

ملتزم نشده این معنا صحیح نیست و نباید اینگونه معنا کرد. اگر کفر و اسلام در این روایات را، همان کفر و اسلام که
موضوع برای نجاست است قرار دهیم (و بوئیم «ادن ما یون العبد به کافرا»، این است که اگر ی چیزی که خدا حرام کرده

را بوید خدا امر کرده «و نصبه دیناً»، این مشود نجس، یا «ادن ما یون به العبد مشرکا»، این است که این کار را بند
مشود نجس)، کس ملتزم به این نمشود.

بالاتر از این بوئیم در روایات داریم که ریا، ی از مصادیق شرک است،[4] آیا متوان گفت کس که ریاکار است نجس
است؟! نمتوان ملتزم شد به اینه کس که نمازش را مخواند و در نماز هم ریا مکند (در حال که مگوییم ریا هم ی از

مراتب شرک و مرائ مشرک است)، این مرائ نجس است. به همین دلیل، اینگونه روایات را اصلا نباید در بحث اسلام و کفری
که در مقام آن هستیم، مطرح کنیم؛ زیرا ما مخواهیم بوئیم با انار چه حم، این انسان کافری مشود که نجس باشد.

خلاصه آنه؛ این روایات ی از مراتب کفر و ایمان را بیان مکند و ربط به کفر در مقابل اسلام به معنای نجاست ندارد.

طائفه دوم از روایات

طائفه دیر از روایات، درباره انار فرائض است که خود به دو دسته تقسیم مشود؛ دسته مگوید اگر کس عمداً فریضهای از



فرائض را ترک کند کافر است و دسته دیر مگوید: «من جحد الفرائض»، که ما باید این تعبیر «جحد» را مفسر آن روایت
قرار بدهیم یعن اگر روایت داریم که مگوید اگر کس عمداً نمازش را ترک کرد این کافر است، نوئیم طبق ظاهر روایت، ترک
عمل (مانند «صلاة»)، موجب کفر است؛ زیرا روایات دیر کفر را روی عنوان «جحد» آورده و «جحد»، انار از روی علم را

گویند[5] و به هر اناری جحد نمگویند («و جحدُوا بِها و استَيقَنَتْها انْفُسهم‏»[6]).

حال روایات داریم که مگوید: «فَما بال من جحدَ الْفَرائض كانَ كافراً»[7]، آیا متوانیم بوئیم اگر کس ی از فرائض را انار
کرد کافر است؟ مرحوم والد ما مفرماید این روایات ظهور دارد در انار جمیع فرائض، مثل کس که بوید من خدا را قبول

دارم، قیامت را هم قبول دارم، اما حج، زکات، روزهای و دیر فرائض را قبول ندارم، مانند گروه که در زمان ائمه(عليهم
السلام) به نام مفوضه بودند که ائمه(عليهم السلام) آنها را لعن کردند، اینها نه نماز مخواندند، نه روزه مگرفتند، نه حج

مرفتند، مگفتند ولایت را هم صد در صد قبول داریم، توحید و معاد را قبول داشتند، مگفتند خدای تبارک و تعال عالم را
خلق کرد بعد همه چیز را در اختیار ائمه قرار داد و کس که ولایت اینها را داشته باشد، دیر به جهنم نمرود و دیر نیازی به

فریضه نیست، «من جحد الفرائض» یعن ار یفرماید ظاهر این روایات انخواندن نماز و اینها هم نیست. مرحوم والد ما م
همه فرائض را انار و ترک کند و کس که انار فرائض کند تذیب النب(صل اله عليه وآله) کرده است.

دیدگاه محقق خوی(قدس سره) درباره طائفه دوم روایات و ارزیاب آن

مرحوم خوئ درباره این دسته از روایات مفرماید چون این انار، مستلزم تذیب النب(صل اله عليه وآله) است، عنوان کافر
را دارد.[8]

مرحوم والد ما نیز مفرماید ممن است مراد از جحد، جحد و انار همه فرائض باشد و انار همه فرائض، مستلزم انار
نب(صل اله عليه وآله) است.[9]

اشال ما بر محقق خوی(قدس سره) و والد معظم(قدس سره) این است که در این روایت، بحث تذیب النب(صل اله عليه
وآله) نیامده، بله دارد «من جحد الفرائض» ولو بوید من نب را هم قبول دارم. مانند مفوضه که مگفتند نب و ائمه(عليهم

السلام) را هم قبول داریم، اما فرائض را انار مکند. ظاهر این است که انار فرائض، ی عنوان مستقل است.

مرحوم شیخ انصاری در ذیل روایات مانند روایت ابو الصباح النان (که مگوید: «فَما بال من جحدَ الْفَرائض كانَ كافراً»)
مفرماید: «هذه الروایة واضحة الدلالة عل أن التشرع بالفرائض (أی التدین بها) مأخوذٌ ف الایمان المرادف للاسلام»؛[10] تدین

به این فرائض در اسلام معتبر است یعن اگر کس تدین به فرائض پیدا نرد، عنوان کافر را دارد.

در صدر روایت آمده است: «قيل ميرِ الْمومنين(عليه السلام) من شَهِدَ انْ  الَه ا اله و انَّ محمداً رسول اله ص كانَ مومناً
قَال فَاين فَرائض اله»؛ حضرت فرمود پس فرائض اله کجاست؟ در صدر روایت قرینه بسیار خوب است بر اینه این ذیل هم

که مسئله «من جحد الفرائض کان کافرا»، کفر مقابل اسلام (که موجب نجاست است) نمباشد، بله بحث در ایمان کامل
است.

حضرت فرمود شخص با ی شهادت به توحید و ی شهادت به رسالت که مؤمن کامل نمشود، مخصوصاً در ذیل روایت
حضرت مفرماید: «و ما خَلَق اله عز و جل خَلْقاً اكرم علَ اله عز و جل من الْمومن»؛ مؤمن در دستاه خدا با مسلمان فرق
دارد، مؤمن ی حساب و کتاب خاص دارد، «نَّ الْمَئةَ خُدَّام الْمومنين و انَّ جِوار اله للْمومنين و انَّ الْجنَّةَ للْمومنين و انَّ

الْحور الْعين للْمومنين»؛ اینها مربوط به مؤمنین است.
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است و ثانیاً؛ قرائن بسیار روشن(ه عليه وآلهال صل) ذیب النبوئیم این مستلزم ت؛ چرا بالصباح، اولا بنابراین، در روایت اب
در روایت وجود دارد که مراد از کافر که در آخر روایت آمده، کفر در مقابل اسلام نیست، بله کفر در مقابل ایمان است.

تا اینجا سه دسته از روایات را حل کردیم؛ 1) ی طایفه دلالت بر این داشت که «ادن ما یون به العبد کافرا»، 2) طائفه دوم
که خود نیز دو قسمت شد؛ ی قسمت روایات که مگوید اگر کس نماز را عمداً ترک کرد کافر است و قسم دوم، روایات که

مگوید کس که «جحد الفرائض کان کافراً» که ابتدا باید تلیف این دو طائفه را روشن کنیم.

دیدگاه برگزیده درباره طائفه دوم

در این طائفه، باید «جحد» را تفسیر برای ترک قرار بدهیم و بوئیم مراد از ترک در آن دسته از روایات، جحد و انار واجب
است و مجرد ترک کردن عمدی، موجب کفر نمشود. ممن است مسلمان از اول تا آخر عمرش نماز نخواند (و داشتیم افرادی
لیفش حساب کردیم که یگویند از زمان تخواهیم بدهیم، مکه از دنیا رفتند و ورثهشان گفتند 72 سال برایش نماز و روزه م

بار هم نماز نخوانده)، مسلمان هم بوده و در قبرستان مسلمین هم دفنش کردند. نمشود بوئیم مسلمان نیست.

را ندارد، اما اگر بداند که اینها را پیامبر(صل ار کرد، آن ایمان واقعهمه فرائض را هم ان به این نتیجه نیز رسیدیم که اگر کس
اله عليه وآله) آورده و متوجه باشد این انار، موجب انار نب است، خواهیم گفت خود انار النب(صل اله عليه وآله) مسلماً
مستلزم کفر است، ول این روایات کاری به مسئله تذیب النب(صل اله عليه وآله) ندارد. خلاصه آنه؛ این روایات را نباید به

مسئله تذیب النب(صل اله عليه وآله) مرتبط کنیم (برخلاف دیدگاه مرحوم خوئ و مرحوم والد ما).

طائفه سوم از روایات

تنها ی طائفه از رویات باق مماند که مگوید: «من ارتَب كبِيرةً من الْبائرِ فَزعم انَّها حَل اخْرجه ذَلكَ من اسَم»[11]؛
اگر کس ی گناه کبیرهای را مرتب بشود و بوید این حلال است، «أخرجه ذل من الاسلام»، و یا در ماتبه عبدالرحیم

قصیر آمده: « يخْرِجه الَ الْفْرِ ا الْجحود و استحَل»؛ انسان را به کفر داخل نمکند و از اسلام خارج نمکند مر انار و
و مَسا نونُ خَارِجاً ما ينْدَهكَ فَعانَ بِذَلد و لَذَا حه امرلْحل و امرذَا حلِ هَلْحل قُولنْ يا» استحلال و استحلال یعن

ايمانِ»[12].

حال عمده بحث همین روایات است. در اینجا محقق همدان(قدس سره) در مصباح الفقیه (که ی از کتابهای بسیار روان در
فقه و صاحب حاشیه بر ماسب است) درباره این روایات مگوید ی مشل در این روایات وجود دارد که به خاطر این

مشل، نمتوانیم اخذ به این روایات کنیم و آن اینه روایات اجمال دارد و به خاطر اجمال، قابلیت استدلال ندارد.

وصلّ اله عل محمد و آله الطاهرین

[1] ـ «و يفترقان ف من أنر الضروري مع علمه بأنه ضروري لشبهة أوجبت له إنار كونه مما أخبر به النب، فلا يحم بفره
عل الأول لعدم تذيبه للنب، و يحم به عل الثان لخروجه به عن الدين بعد أن لم ين مسرح للشبهة ف مقابل الضرورة، و

بعبارة أخرى: العلم بضروريته من الدّين بحم علمه بونه منه ف وجوب التدين به و الخروج عن الدّين بمخالفته، و لذا قيدنا إنار
الضروري بون ضروريته معلومة للمنر.



و الأخبار‐ و ان كان مفادها أعم من المدع لشمولها مطلق المخالف لما هو من الدّين‐ ضروريا كان أو نظريا، عالما
بضروريته أو جاهلا، قاصراً كان الجاهل أو مقصرا، لعموم العنوان المستفاد منها من الخروج عن الدّين‐ إلا أن ذلك لا يناف

خروج ما خرج بالدليل من المخالفة ف النظريات لجواز الاجتهاد فيها و تنزيل مؤداه منزلة الواقع لان هذا التنزيل أيضا مما جاء
به النب، فيبق الباق تحت العموم. و يفترقان عن القول بالسببية المستقلة تعبدا المنسوب إل الأكثر ف إنار ضروري المذهب

ممن كان من أهله، فيحم بفره عليهما، و لا يحم به عل الأول لانحصار السبب حينئذ بما ذا كان المنر ضروري الإسلام
لوقوع الاقتصار ف معقد إجماعهم عل ذلك، فلا يتسرى ال غيره من ضروري المذهب. و إن كان لا يبعد تنزيل إطلاق كلامهم
أيضا عل صورة الاطلاع عل كونه ضروري الإسلام، فيرجع مستندهم حينئذ إل الوجه الذي ذكرناه: من استلزامه الخروج عن

الدين.
و ان افترقا ف اختصاص الضروري بضرورى الإسلام أو تعميمه لضروري كل مذهب بالنسبة إل أهله لا يقال: المنر لشبهة غير

المطّلع عل ضرورية المنر‐ بالفتح‐ عل ما ذكرنا من الوجه محوم بفره لصدق عنوان (الخروج عن الدّين) عليه، و حينئذ
فالتقييد بالاطلاع: إما لغو أو يوجب عدم الخروج. لأنا نقول: إن مرجع التقييد إل تقييد سببية إنار الضروري الذي هو محل اللام
بالاطلاع، لا حصر وجه الخروج عن الدّين به، فلا يناف كفره بسبب آخر. و لعل وجهه هو إمان اجتهاده بغير تقصير ف الفحص

عن طلب الحق.» بلغة الفقيه، ج4، ص: 202‐201.
نب ملَيس ناشٍ عيع نانِ ببا ننَةَ عذَيا ناب نع انمالْي رمع نب يماهربا نع يسع نادِ بمح نع بِيها نع يماهربا نب ل[2] ـ «ع

َندا راً وافدُ كبالْع ونُ بِها يم َندا ناً ومودُ مبالْع ونُ بِها يم َندا ام لَه فَقَال لجر تَاها و قُولاً(عليه السلام) ييلع تعمس سٍ قَالقَي
لَه رقفَي هنَفْس َالتَع كَ وارتَب هال ِفَهرعنْ يناً امودُ مبالْع ونُ بِها يم َندا اما ابوالْج مفَافْه لْتاقَدْ س لَه فَقَال ادُ ضبالْع ونُ بِها يم

ةبِالطَّاع لَه رقفَي هخَلْق َلع دَهشَاه و هضرا ف تَهجح و هامما ِفَهرعي و ةبِالطَّاع لَه رقفَي (ه عليه وآلهال صل)هنَبِي ِفَهرعي و ةبِالطَّاع
قُلْت لَه يا امير الْمومنين و انْ جهِل جميع اشْياء ا ما وصفْت قَال نَعم اذَا امر اطَاعَ و اذَا نُهِ انْتَه و ادنَ ما يونُ بِه الْعبدُ

كافراً من زَعم انَّ شَيئاً نَه اله عنْه انَّ اله امر بِه و نَصبه دِيناً يتَولَّ علَيه و يزعم انَّه يعبدُ الَّذِي امره بِه و انَّما يعبدُ الشَّيطَانَ...»
الاف (ط ‐ الإسلامية)، ج2، ص: 415، ح1.

دُ بِهبونُ الْعا يم َندا نع لْتُهاس :فَرٍ ع قَالعج ِبا نع لجدٍ الْعيرب نع ونُسي نع يسع ندِ بمحم نع يماهربا نب ل[3] ـ «ع
مشْرِكاً قَال فَقَال من قَال للنَّواة انَّها حصاةٌ و للْحصاة انَّها نَواةٌ ثُم دانَ بِه.» الاف (ط ‐ الإسلامية)، ج2، ص: 397، ح1.

بِيها ندٍ عمحم نفَرِ بعج نادٍ عزِي ندَةَ بعسم نع ملسم نونَ باره نفَرٍ ععج نب هدِ البع نع بِيها نالِ عمعقَابِ اع ف [4] ـ «و
مخْدَعفَي هوا التُخَادِع  ْنا اةُ فا النَّجنَّما اةُ غَداً فَقَالا النَّجيمف لئس (ه عليه وآلهال صل)هال ولسنَّ ر(عليهم السلام)‌ اهائآب نع

رِيدُ بِهي ثُم هال هرما ابِم لمعي قَال هخَادِعُ الي فيَف لَه يلق رشْعي خْدَعُ لَوي هنَفْس انَ ويما نْهم خْلَعي و هخْدَعي هال خَادِعي نم نَّهفَا
غَيره فَاتَّقُوا اله ف الرِياء فَانَّه الشّركُ‌ بِاله انَّ الْمرائ يدْع يوم الْقيامة بِاربعة اسماء يا كافر يا فَاجِر يا غَادِر يا خَاسر حبِطَ عملُكَ

و بطَل اجركَ فََ خََص لَكَ الْيوم فَالْتَمس اجركَ ممن كنْت تَعمل لَه.» وسائل الشيعة، ج‌1، ص: 69، ح16-153.
[5] ـ «الجحود: الإنار مع العلم.» الصحاح ‐ تاج اللغة و صحاح العربية، ج2، ص: 451؛ « جحدَه: حقَّه و بِحقّه (جحداً) و

(جحوداً) انْره و لا يونُ إ علَ علْم من الجاحدِ بِه» المصباح المنير ف غريب الشرح البير للرافع، ج2، ص: 91.
[6] ـ «و جحدُوا بِها و استَيقَنَتْها انْفُسهم ظُلْماً و علُواً فَانْظُر كيف كانَ عاقبةُ الْمفْسدِين » سوره نمل، آیه14.

ِبا نع نَانْال احبالص ِبا نع ليفُض ندِ بمحم نع يلاعمسا ندِ بمحم ندٍ عمحم ندَ بمحا نع يحي ندُ بمح[7] ـ «م
ناً قَالموانَ مص ك هال ولسداً رمحنَّ ما و هال ا لَها  ْنشَهِدَ ا ن(عليه السلام) ميننمويرِ الْمم يلق :فَرٍ(عليه السلام) قَالعج

قَال امرح  و لَح  ةٌ وَص  و موص يهف نْزِلي ماً لَمَانُ كيمانَ اك لَو قُولع ي لانَ عك قُولي تُهعمس و قَال هال ضائفَر نيفَا
مفَل قَال نموم وفَه (ه عليه وآلهال صل)هال ولسداً رمحنَّ ما و هال ا لَها  ْنذَا شَهِدَ اقُولُونَ اماً ينْدَنَا قَونَّ عفَرٍ ع اعج ِب قُلْت و
يننموالْم ةَ خُدَّامئَنَّ الْم نموالْم نم لج و زع هال َلع مركخَلْقاً ا لج و زع هال ا خَلَقم و دِيهِميا تُقْطَع مل و دُودونَ الْحبرضي
افراً.» الافانَ كك ضائدَ الْفَرحج نم الا بفَم قَال ثُم يننمولْمل ينالْع ورنَّ الْحا و يننمولْمنَّةَ لنَّ الْجا و يننمولْمل هال ارنَّ جِوا و

(ط‐ الإسلامية)، ج2، ص: 33، ح2.
[8] ـ «يجب عل العباد الاعتراف بفرائض اله و سنن رسوله (ص)، و بما جاء به النب(صل اله عليه وآله) فمن تركها جاحدا و

هو عالم بأن إناره هذا يستلزم تذيب النب(صل اله عليه وآله) فهو كافر، و إلا فلا ملازمة بين الإنار و بين الفر، و من هنا لا

http://fazellankarani.com/persian/quran/?s=27&a=14


يحم بفر المخالفين ف الظاهر مع إنارهم الولاية.» مصباح الفقاهة (الماسب)، ج1، ص: 247.
[9] ـ «و أما ذيلها أي قوله (عليه السلام): «فما بال من جحد الفرائض كان كافراً» فالظاهر انّ مفاده انّ جحد الفرائض موجب

للفر و لنّه من الممن أن يون المراد جحد جميع الفرائض حيث إنّ الفرائض جمع محلّ بالّم و من الواضح انّ إنار جميع
الفرائض يستلزم إنار النب (صلّ اله عليه و آله) و هو يوجب الفر بلا خلاف كما تقدّم، أو يون الجحود مغايراً للإنار كما هو
الظاهر فإنّ الجحد هو الإنار عن علم نحو إنار وجوب الصلاة مع العلم بوجوبها و هو أيضاً مستلزم لإنار النب (صلّ اله عليه

معن الاعتقاد بالرسالة بعد الاعتقاد بالألوهية و شؤونها ف اعتبار أمر زائد عل فالرواية لا دلالة لها عل ،و آله) كما هو غير خف
الإسلام المقابل للفر.» تفصيل الشريعة ف شرح تحرير الوسيلة ‐ النجاسات و أحامها، ص: 248.

[10] ـ كتاب الطهارة (للشيخ الأنصاري)، ج5، ص: 134.
لجالر ن(عليه السلام) عهدِ البا عبا لْتاس :نَانٍ قَالس نب هدِ البع نع ونُسي نع يسع ندِ بمحم نع يماهربا نب ل[11] ـ «ع
طَاعٌ فَقَالانْق دَّةٌ وم لَه ما ينشْرِكذَابِ الْمعك هذَابانَ عك ذِّبنْ عا و مَسا نكَ مذَل هخْرِجي له وتمرِ فَيائبْال نةَ مبِيرْال بَتري

هلَيع اتم و ذْنَبا نَّهتَرِفاً اعانَ منْ كا ذَابِ وشَدَّ الْعا ذِّبع و مَسا نكَ مذَل هجخْرا لَا حنَّها معرِ فَزائبْال نةً مبِيرك بَتار نم
اخْرجه من ايمانِ و لَم يخْرِجه من اسَم و كانَ عذَابه اهونَ من عذَابِ اولِ.» الاف (ط ‐ الإسلامية)، ج2، ص: 285، ح23.
[12] ـ «... يخْرِجه الَ الْفْرِ ا الْجحود و استحَل انْ يقُول للْحَلِ هذَا حرام و للْحرام هذَا حَل و دانَ بِذَلكَ فَعنْدَها يونُ

خَارِجاً من اسَم و ايمانِ داخً ف الْفْرِ...» الاف (ط ‐ الإسلامية)، ج2، ص: 28، ح1.


